
1 
 
 

 جلسۀ   مینپنجبیست و ها در نقل قول

 

 های زندگی در دفتر چهارم مثنوىحکمت

 

 ایرج شهبازی 

 

 1402 ماهپنجم شهریور

  



2 
 
 

 مواجهه با شانس/ بخت شیوۀ ( ۵2

 (۲۹۲۱تا بیت  ۲۹۱۵از بیت )

                       كار   به   را   كس  خدا  صیصِخ تَ  نیست(  ۱)

               را   بدبخت  دهد  رنجى  چون  لیك

                        دهد  رنجى  حق  چو   را  بختىنیك

               كارزار   در   جان  بیمِ  از  بددلان

                        جان  بیمِ  از   هم  جنگ  در  ردلانپُ(  ۵)

              درْبُ  واپیش  غم  و   ترس  را   رستمان

 جان  بیمِ  و   بل   آمد   محك   چون
 

 اختیار   و  رادمُ  و   طوع  مانعِ 

 را   تخرَ  فرانكُ  به  دگريزانَ  او

 نهدوامى   تر نزديك  را  تخرَ

 اختیار   زيمتهَ  اسبابِ  كرده

 دشمنان  صفِِّ  سوى  كرده  حمله

 رد مُ  خويش  اندر  بددل  آن   ترسْ  ز  هم

 بانجَ  هر  از   شجاع  آيد  پديد  زآن
 

 ***** 

 :  متنبی

يَب   كُلَّنا  ال غِأرى  لِنفَسِهِي   حيَاةَ 

ال  النَّفَحُبُّ  التُّفسَ  جَبانِ   قىأورَدَهُ 
 

صَبّا   بهِا  مُستَهاماً  عَلَيها   حَريصاً 

 حَرباال أورَدَهُ    فسَالنَّ  جاعِالشُّ  حُبُّ  و
 

 (۱4۲/ ص ۱، ج دیوان متنبی)

 ***** 

گیرد؛ بنابراين نبايد كسی به اين بهانه كه  لطف و عنايت خدا به هیچ وجه جای تلش و كوشش انسان را نمی 

 :  همه چیز در دست خداست، دست از تلش و كوشش بردارد

               دلىروشن  ة انداز  هركسى

                       ديد   بیش  او  ،كرد  بیش  صیقل  هركه

                        خداست   فضلِ  صفا  نآك  گويى  تو  گر

 صیقلى   قدرِ  به  بیند  را  غیب 

 پديد   صورت   او   بر   آمد  بیشتر

 عطاست  زآن  صیقل  توفیقِ   اين  نیز
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                         دعا   و  هد جَ  آن  باشد   تمَّهِ  رِدْقَ

                       بس   و  است   خداوند  تمَّهِ  واهبِ

                         كار   به   را   كس   خدا  صیصِخ تَ  نیست
 

 «ىعَسَ  ما  إلِِّا  لِلْإنسانِ  لَیسَ»

 س خَ  هیچ   ندارد  شاهى  تِمَّهِ

 اختیار   و   رادمُ  و   طوع  مانعِ
 

 (۲۹0۹ - ۲۹۱4/ 4 ، دمثنوي)

 ***** 

 كند:ای ساخته است كه افراد را در رسیدن به اهدافشان ياری می خدا جهان را به گونه 

  أرَادَ   مَن   و  مَد حُوراً  جَهنََّمَ يَص لاها مَذ مُوماً ا نَشاءُ لِمنَ  نُريدُ ثُمَّ جعََل نا لَهُ  منَا لَهُ فيها  ريدُ ال عاجلَِةَ عَجَّلمنَ  كانَ يُ»

ما     و بكَّهَؤُلَاءِ منِ  عَطاءِ رَ  نمُِدُّ هَؤُلَاءِ و  كلُّاً  نَ سَع يهُُم  مشَ كُوراًاهُوَ مُؤمنٌِ فأَوُلَئكَِ ك  سعَىَ لَها سَع يهَا و  ال آخِرَةَ و

  آن  از  مقدار آن طلبدمی را( مادی دنیای) زودگذر زندگی تنها) كه كس آن و» يعني: «؛كانَ عَطاءُ ربَِّكَ مَح ظُوراً

  سوزانش   آتش   در  كه  داد  خواهیم قرار  او برای  را  دوزخ   سپس  دهیم،می   كنیم  اراده كس  هر به  و  بخواهیم   كه   را

  كوشش  و   سعی   و   بطلبد  را   آخرت  سرای   كه  كس   آن.  است(  خدا  درگاه )  رانده  و  مذموم   كه  حالی   در   سوزد می

  خواهد   داده  پاداش(  خدا  سوی  از)  او  تلش  و  سعی  باشد،  داشته  ايمان  كه  حالی  در  دهد،  انجام  آن  برای  را  خود

بهره و كمك می .  شد از عطای پروردگارت  از اين دو گروه را  از  هر يك  دهیم، و عطای پروردگارت هرگز 

 نشده است«. كسی منع

 (۲0تا  ۱8)سورة اِسراء، آيات 

 ***** 

 ن هاردی:  استاد دارِ

نمی نمی»شما  و  ببینید  نیستید،  دنبالش  كه  را  چیزی  آن  توانید  به  كه  باشید  چیزی  جستجوی  در  توانید 

 اعتقادی نداريد«. 

 (73، ص اثر مرکب) 
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 ***** 

دهد و وظیفۀ او اين است كه از  های نیکويی را در اختیار او قرار می صتفر  هر كسیدر طول زندگی    خداوند

 : ها به خوبی استفاده كنداين فرصت 

 حق   هایتحَفنَ  كه  پیغمبر  گفت

 ! را  اوقات  اين  داريد   ش هُ  و   گوش

 رفت   و  ديد   را   شما  مر   آمد  نفحه

 ! باش  آگاه   ،رسید  ديگر  ۀنفح 
 

 قبَسَ  آردمی   ام ايِّ  ين ا   اندر  

 ! را  حاتنفْ  چنیناين   بايیددررُ

 رفت و بخشید جان ،خواستمی  را كه هر

 ! تاشخواجه   ،وانمانی  هم  ينا   از  تا
 

 ( ۱۹۵۱ -۱۹۵4/ ۱، د مثنوي)

 ***** 

خودخواهی،  غرور،  با  افراد  از  شتابسهل   بسیاری  بی انگاری،  وظیفه زدگی،  و  نظمی،  ناسپاسی  ناشناسی، 

دز  كنند. شاهزادة دوم در داستان  امثال آنها، هر فرصتی را به يك تهديد و هر موفقیتی را به شکست تبديل می 

 گويد:مولانا در توصیف وضعیت او چنین می نمونۀ چنین افرادی است.  رباهوش 

مُ بىلَّسَچون  گشت  شِ  م  و   رى             بیع 

مى قُ نورِ وت  ز   شاه               جانِ  خوردى 

اِ  اندرونِ بديد             ستخويش   غنا 

زاده  شه  هم  و  شاه  هم  من  نه   ام             كه 

بر ماهى  مرا  لُچون  با   ع             مَآمد 

وقتِ و  است  من  جوى  در   ناز               آب 

مَ نَزين  چون  گرفت             فْنى  زايیدن   س 

ك درد  دل  را  فکرِشاه  از   او               رد 

»گفت خَ  ،آخر:                ! ادبواهى   سِ اى 

گنجِ زين  تو  با  كردم  چه                ؟نفیس  من 

درونِ  جِ  از  جانش  در   ،رىشاه 

خورشیدْ  ماهِ از  همچو   ماه   جانش 

طُ اِگشت  ز  پديدستغیانى   ، غنا 

عِ داده   نانِچون  شه  بدين   ؟ امخود 

غُ باشم  چرا  تَمن  را   ؟ ع بَبارى 

ب   نازِ من  كشم  چه  از  ... نیازی  غیر   ؟ 

گرفتصد خايیدن  ژاژ   ...  هزاران 

بِ  ناسپاسىِِّ  او  رِک عطاى 

دادِ  سزاى  بود  اين  عجب  ؟من   ! اى 

خَ خوى  از  من  با  كردى  چه   ؟سیستو 
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ت كنار             و  من  در  نهادم  ماهى   را 

نورِ عطاى  آن  جزاى   پاك               در 

ت نردبان             و  من  گشته  چرخ  بر   را 

پديد               دردِ شه  اندر  آمد   غیرت 

عِ  مرغِ در  بَدولت   رطپید             تابش 
 

روزِ تا  نیست  غروبش   شمار   كه 

ديد  در  زدى  خاك  ةتو  و  خار   ؟! من 

حَ در  شده  كمان  بِر تو  و  تیر   «؟! من 

رسید   دردِ  عکسِ وى  اندر   شاه 

گوشه   ةپرد بآن   ريد ردگشته 
 

 (47۵۹ - 477۹/ 6، د مثنوي)

 ***** 

نمی اند كسانی كه مهارت فراوان  ارتباطی را  زمانی كه درهای  قرار می   دانند و حتی  گیرند، بهترين روابط 

 كشانند: بست می رابطه را به بن 

                       گاه   گاه  آيد  كه  دولت  بسا  اى

آك  معشوق  بسا   اى                        ناشناخت   يده 
 

 راه   ز  او  بگردد  ،دولتبى  پیشِ 

 باخت  عشق   نداند  ،بدبختى  پیش
 

 ( ۲76۱ - ۲76۲/ 3، د مثنوي)

 ***** 

عشق  توانايی  كه  بگیرد،  كسی  قرار  هم  دنیا  معشوق  بهترين  كنار  باشد،  نکرده  ايجاد  خود  در  را  ورزی 

 : تواند از آن استفاده كندنمی

               ناشناخت  از  رتَبَ  دوَبْنَ  آفتى

                        همى   پندارى   اغیار  را   يار

                        ماست   يارِ  لطفِ   كه  نخلى  چنین  اين 

                        ماست  میرِ  زلفِ   كه   مشکین  چنین  اين 

                        رود مى  نیلى   چو  لطفى  چنین  اين

                        ! مريز  ،هین  ،آبم  من: »گويدهمى   خون
 

 باخت   عشق  ندانى  و  يار  برِ  تو 

 غمى   هادىبنْ  نام  را  شاديى

 ماست   دارِ  نخلش  ،دزديم  ما  كه   چون

 ماست  زنجیرِ  اين  عقلیمبى   چونکه

 شودمى   خون  چون   ، فرعونیم  چونکه

 «! ستیز  رپُ  اى   ،توام  از  گرگ   ،يوسفم
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 ( 378۱ - 3786/ 3، د مثنوي)

 ***** 

شوند كه پیروزی را به  ی سازند و البته كسانی هم پیدا مدر اين دنیا كسانی هستند كه از شکست پیروزی می 

 كنند: شکست تبديل می 

دَگر اين  هست  برِچه  شب               م  نیم   تو 

پیشِ شکستى  شد               هر  پیروز   من 

آبِ  پیشِ است  خون   نیل               رودِ  تو 

حقِ  رُ  در  و  آن  است  آهن   خام             تو 
 

صبحِ  نزدِ  شد  نزديك   ب رَطَ  من 

شب پیشِ  جمله  شد  ها  روز   چشمم 

 ! بیلاى نَ  ،آب است  ،من خون نیست  نزدِ

رام   داودِ  پیشِ و  است  موم   نبى 
 

 ( 8۵3 - 8۵6/ 6، د مثنوي)

 ***** 

 : مايۀ ساختنِ يك زندگی بهتر كندها را دست رو شود و رنج های زندگی روبه تواند به خوبی با رنج انسان می 

               را   بدبخت  دهد  رنجى   چون   لیك

 دهد   رنجى  حق  چو  را  بختىنیك
 

 را   خترَ  رانفكُ  به   د گريزانَ  او 

 نهد وامى  ترنزديك   را  تخرَ
 

 ( ۲۹۱۵ - ۲۹۱6/ 4، د مثنوي)

 ***** 

 : تُله اكهارت  استاد

  اين   با  برخورد  در.  است  زندگی  در  مشکلتتان  با  شما  برخورد  نحوة  آگاهی،  سطح   دهندةنشان   بهترين»

  با   برخوردتان  نحوة  تنها...    بیشتر  آگاهی   مستعدِِّ  آگاه  فردِ   و  است  بیشتر  ناآگاهی   مستعدِِّ  ناآگاه  فردی  مشکلت،

  چشمان  با  توانیدمی   مدت  چه   كه  اين  نه  و  هستید  آگاهی  از  سطحی  چه   در  شما  دهدمی   نشان  مشکلت  و  مسائل

 .«ايد داشته  هايیرؤيت   چه يا بنشینید بسته
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 (88 ص  عاقلی،  سیامكاستاد  ترجمۀ ،(حال قدرت)  دیگر آدمی)

 ***** 

رود كنند كه هر چیزی به درون آنها می می در درون خود به كیمیايی دست پیدا  ،  های والاانسان ،  مولانابه نظر  

ايمان و نشاط تبديل می انسانی كه گرفتار نفس است اگر دست به طل بزند آن را به  شودبه نور و  . در مقابل، 

 : كندخاك تبديل می 

 زيان   آن  ندارد  را  دل  صاحبِ

 ست رَ  پرهیز  از   و  يافت   تحِّصِ  هكن آز

گوهر   ز  او بحر   آورد   قعرِ 

 شود   زر  ،گیرد  خاك   گر  كاملی

 راست   مردِ   آن  دوَبُ  حق  قبولِ  چون

 ديو   و  ستا  شیطان  دست   ناقص  دست

 شود  دانش  ،او  پیش  آيد  جهل

 شود  تعلِّ   ، تیعلِّ  گیرد  هرچه
 

 عیان   را   قاتل  زهر  او  خورد  گر 

 ...   ستا   در  تب  میانِ  مسکین  طالب

 آورد   سر  بر  سود  هازيان   از

 شود  خاكستر  ،ردبُ  زر  ار  ناقص

 خداست   دست  كارها   در  او  دست

 ريو   و  ست ا  تکلیف  دامِ  اندر  هنکآز

 رود  ناقص  در   كه   علمی  شد   جهل

 شود  ت ملِّ  ،كاملی  گیرد  كفر
 

 (۱603 – ۱6۱3/ ۱ د ،يمثنو)

 ***** 

دارند و شکست را به پیروزی، رنج    های والاانسانگويد: يکی كیمیايی كه  مولانا از دو نوع كیمیا سخن می

و ديگری »كیمیای مرگ و جسك« كه در اختیار انسانِ آلوده به    كندتبديل می   غم را به شادی   و  را به راحت 

  راحت را به رنج   و  هواهای نفسانی است. اين كیمیا دقیقاً بر عکس كیمیای نخست است و پیروزی را به شکست

 : كندتبديل می 

                        ! ر صِمُ  اى  ، آمد  تو   پیش  خوش  چند

               آمدى   هاخوشی   اين  عدوِِّ  تو

آك  خوشى   هر                        شود   وشناخَ  ، تو  به  يده 

 ر دِ كَ  او  صافِ  و  گشت  ناخوش  جمله 

 ...   زدى  كف  وى  رد  چه  هر  ناخوش  گشت

 شود  آتش  ،رسد  گر  حیوان  آبِ
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                       صفت  آن  است   كسْجَ  و  مرگ  كیمیاى

                       شد   زنده  دل   وى   ز   كه   غذايى  بس

                       تى لَّعِ  با  چون   سنفْ   مومِسَ  از 

                       شود  سنگى  ،گوهرى  بگیرى  گر

                        لطیف   رىکْبِ  ۀنکت  بگیرى  ور
 

 عاقبت   حیاتت  زآن  گردد   مرگ

 ...  شد   ندهگَ  ،تو  تنِ  در  بیامد  چون

 آلتى   را  مرض   ،تو  گیرى  هرچه

 شود  جنگى  ،دل  رِهْمِ  بگیرى   ور

 كثیف   و  ذوق  بى   گشت  دركت   بعدِ
 

 (۲67۹ – ۲6۹6/ 3 د ،يمثنو)

 ***** 

 برد: های زندگی را از بین می انسان نادان بهترين فرصت 

چیستاَاين    !ربيا»  :گفت عیسى              ؟ سرار 

غمِ را  چون  بیمار  اين  نیست               ؟ خود 

كرده    ةمرد رها  را  او             اخود  ست 

حق اِاِ:  گفت  دبارجوست             دبارگر 

تخمِ كه  جهان               آن  در  كارد  خار 

كف به  گیرد  گلى  شود               ،گر  خارى 

شَ آن  است  مار  و  زهر   قىكیمیاى 
 

چیست  میلِ  بیگار  اين  در  ابله   ؟ اين 

غمِ مُ  چون  اين  نیست  راجان   ؟ ردار 

رفو   ةمرد جويد  را   «! بیگانه 

كِ  خارِ جزاى   اوست  شتِرويیده 

گُ در  مجو  را  او  هان  و   ! تانسِلْهان 

رود يارى  سوى  شود  ، ور   مارى 

خلفِ  قىتَّمُ  كیمیاىِ   بر 
 

 (۱4۹ – ۱۵۵/ ۲ د ،يمثنو)

 ***** 

تواند  هاست كه انسان می ها و ابزارهای مهمِ سنجش انسان است؛ يعنی در بحبوبۀ ترسترس يکی از محك 

های درونی انسان  ها، سرمايه دربارة كمِّ و كیف ايمان و عقل و شکیبايی خود داوری كند. هنگام مواجهه با ترس 

 :كنندمجال ظهور و بروز پیدا می 

جا است  نراه  غیشه و  بازى  هر  دَ  اى             در  در  جان  فعِآفتى   اى شیشههر 
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زآن   راهِ پُدين  شَرو  و  شور  از  است             ر   ر 

امتحان  ترس  اين  ره  نُدر   فوسهاى 
 

راهِ  نه  مُ  كه  است ث نَّخَهر   گوهر 

به   پرويزن   وسپس  تمییزِهمچو 
 

 (۵07 - ۵0۹/ 6 ، دمثنوي)

 ***** 

 كند:   ه ترسو و دلیر را از هم جدا می ترس محکی است ك

 جان  بیمِ  و   بل   آمد   محك   چون
 

 بانجَ  هر  از  شجاع  آيد  پديد  زآن 
 

 (۲۹۱4/ 4 ، دمثنوي)

 ***** 

 به نظر مولانا، ترس معمار اين جهان است: 

كند              كشتى  خدا  را   پادشاهى 

خَ  قصدِ كه  نه  آن  شوند             شه  ايمن   لق 

مى  خرآسى  خلص               ،دوَدَ  آن   قصدش 

بركشد               قصدِ آبى  كه  نه  آن   او 

بیمِ ز  بشتابد   سخت               زخمِ   گاو 

خوفِ چنین  حق  دادش   ع             جَوَ  لیك 

دكان              اندر  كاسبى  هر   همچنان 

مرهمى              جويد  درد  بر   هريکى 

ستونِ ساخت               حق  ترس  از  جهان   اين 

چنین  مدْحَ را  ترسى  كه  را   ايزد 
 

حِ  به  صف  رصِ تا  بر  زند خويش   ها 

مُ  آنکه  پاى قصدش  گردد   بند لك 

آن زخم  ز  او  بیابد  مَدَتا   ناصم 

كُ كه  را  نجِيا  كند آبدد  روغن   ن 

بُ براى  رَ  ردنِنه  و   ، ختگردون 

مَ تَتا  در  آيد  حاصل   عبَصالح 

كوشد  بهرِ اصلحِ  ،خود   جهان  نه 

تَ عالَبَدر  زين  شده  قايم   مىع 

ترس  ،يکى  هر باخت  ،از  كار  در   جان 

مِ او   زمین  اصلحِ  و  عماركرد 
 

 (۲۱۹3 - ۲۲0۱/ 6 ، دمثنوي)

 ***** 
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 كند. به قول ويکتور هوگو:  جاعت است كه زندگی را شايستۀ زيستن می ششهامت و 

»همۀ فتوحات عالی، كمابیش، به قیمت تهور حاصل شده است ... فريادِ »شهامت« يك »كن فیکون« است. نوع  

به طو  قلل،  فراز  بر  بايد  برای آن كه قدم پیش گذارد،  ثابت، سرمشق های عالی جرأت پیش روی خود  بشر  ر 

تابد ... كوشیدن، خطر كند و يکی از انوار بزرگی است كه بر بشر میها تاريخ را خیره می داشته باشد. بی پروايی 

را حقیر شمردن، پافشاری كردن، اصرار ورزيدن، نسبت به خويشتن وفادار بودن، سینه پیش تقدير سپر كردن،  

لۀ نترسیدن از آنها مبهوت ساختن، گاه اقتدار ناشايسته را پست شمردن، گاه پیروزی مستانه را  حوادث را به وسی

 .دشنام دادن، محکم ايستادن، پايمردی داشتن، اين است سرمشقی كه ملل بدآن محتاجند«

 (48۹ - 4۹0، صص بينوایان)

 ***** 

خورداری از دورانديشی و  زندگی آمیخته با ترس به معنای واقعی كلمه زندگی نیست. شخص در عین بر

احتیاط، بايد در پرتو عقل و عشق، جسارت دست زدن به كارهای دشوار و خطرخیز را هم داشته باشد. به نظر  

 ترسد، به هیچ سود بزرگی دست نخواهد يافت:    مولوی تاجری كه همیشه می 

                        را   بار   كشتى  پشتِ  بر   نهى  چون

                       اى كى  دو  هر  از  كه  دانىنمى  تو

»بگويى  گر                        امكى   من  ندانم  تا: 

                     امغرقه   يا  ،امناجى   ره  اين  در  من

                       گمان  با  ره   اين   رفت  نخواهم  من

                       تو   ز   يد آن  ى ابازرگانی   هیچ 

                     جانشیشه  طبعِترسنده  تاجرِ

                        خوار   و  است  محروم   كه  دارد  زيان   بل
 

 را  كار  آن  كنىمى  لتوكُّ  بر 

 ؟ اى ناجى  يا   ،سفر  اندر   اى غرقه 

 ، ميَ  و  كشتى   در  تاختبرنخواهم 

 ، ام فرقه   كدامین   كز  گردان   كشف

 «،ديگران   همچون  خشك   امیدِ  بر

 رو   دو  اين  رِِّسِ  است  غیب  در  كهن آز

 زيان  نه   ، دارد  سود  نه  طلب  در

 خوار شعله   باشد  كه   يابد  او  نور
 

 (3083 - 30۹0/ 3 ، دمثنوي)
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